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  چكيده

گسترش صنعت و مدرنيزم باعث شده كه زندگي بشر دچار تغيير و تحـول گـردد   
حاصـل ايـن تاثيرپـذيري    . و اين امر حوزة هنر و ادبيات را نيز تحت تاثير قرار داده است

بـه ايـن معنـي كـه نويسـنده از      . سرايي اسـت  ماليسم در عرصة داستان پديد آمدن ميني
هرچنـد ايـن   . گيرد تا داستاني را در طرح ساده بيان كند ز بهره ميحداقل واژگان و ايجا

زمـين   امـا در ادبيـات وسـيع ايـران     ،شـود  محسـوب مـي   اي جديـد  مقولهپديده در غرب 
  .مال است هاي داستان ميني هايي فراوان وجود دارد كه كاملاً منطبق با ويژگي نمونه

هـاي   ايي و بيـان آمـوزه  هـاي محتـو   مقالات شمس تبريزي علاوه بر داشتن ارزش
موجز بودن، حذف حشو و . پردازي نيز قابل اهميت است ديني و عرفاني از جهت داستان

هـاي   هـاي حكايـات و قصـه    ترين ويژگي مايه و تم جذاب از برجسته زوايد و داشتن درون
 بشـمار ماليسـتي   سـرايي مينـي   مقالات است كه به نوعي منطبق بـا شـگردهاي داسـتان   

هـا در مقـالات    ين نوشته سعي بر آن است كه چگونگي بيان حكايات و قصـه در ا. رود مي
  .ماليسم بررسي شود هاي داستان ميني با ويژگي راه هم ،شمس
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  مقدمه

مقالات شمس تبريزي يكي از متون معتبر منثور عرفاني اسـت و توجـه بـه ايـن     
. گـردد  اب باعث شناخته شدن زندگي مرموز شمس تبريزي و تعليمات عرفاني وي ميكت

با توجه به ارتباطي كه شمس با مولانا داشته و بارقه عشـق و جذبـه را بـر وي تابانـده و     
روح و روان مولانا را غرق در طوفان معرفت و حقيقت كـرده اسـت، بـه نـوعي تأمـل در      

و رمـوز نامكشـوف كتـاب عظـيم مثنـوي معنـوي را        تعاليم اين كتاب بسياري از حقايق
، درك اسـت چرا كه مقالات شمس و مثنوي معنـوي مكمـل هـم    . آشكار خواهد ساخت

  .نمايد يكي بدون توجه و تعمق در آن ديگري امري ناممكن و غيرواقع مي
شرح رمزي از «هاي شمس تبريزي و  مثنوي مولانا در واقع روايت منظوم از گفته

كـاري كـه مولانـا در    «. با تجربيات روحي خود مولانا درهـم آميختـه اسـت    كه» انعام او
مثنوي با شمس كرده نه نقل قول است و نه اقتباس صرف، بلكه بيان مجدد و تعبير تازه 

خود شـمس گفتـه مولانـا بـا      كه چنان هماست از سخنان او با تفسير و توضيح كامل، كه 
  1.»است استشهاد از قرآن و حديث بر آن مهر نهاده

ايـن اسـت كـه مطالـب كتـاب       گـر  بيانبررسي عناصر داستاني در مقالات شمس 
هاي  هاي ديني و عرفاني، از جهت ويژگي هاي محتوايي، بيان آموزه علاوه بر داشتن ارزش

هـا سـبب    حوصلگي شمس در نقل قصـه  البته كم. پردازي نيز داراي اهميت است داستان
وي بـه سـاختار قصـه و عناصـر ضـروري آن توجـه        شود، امـا  كوتاه شدن حكايات او مي

اي چنـد سـطري و    كند و به كمك شگردهاي مختلف روايي از حكايتي طولاني، قصه مي
  .آفريند هاي خاص مي كوتاه با جذابيت و ويژگي

هاي شناخت بررسـي ابعـاد هنـري آثـار پيشـينيان، توجـه بـه دنيـاي          يكي از راه
آن دسـته از آثـار    وكتاب مقالات شمس جز. هاست هاي بكار رفته در آن ها و قصه حكايت

هاي ديني، عرفاني و اخلاقي با كمك گـرفتن از حكايـات و    عرفاني است كه در آن آموزه
پرداز است كـه در   سنج و لطيفه شمس عارفي بسيار نكته. ها بيان و تفسير شده است قصه

از قوت كـلام و شـيريني   معاني را در الفاظ اندك برشته كشيده است و به حق كه مولانا 
تكلف در مقـالات دارد كـه    پيرايه و بي وي لحني ساده و بي. كند گفتار او به كرات ياد مي

لاي تعليمـات عرفـاني و    در لابـه . انگيز اسـت  آميخته با تمثيلات و استعارات جذاب و دل
ت كـه  با طنز ذكر كـرده اس ـ  راه همانگيز و بعضاً  ي كوتاه عبرتيها اخلاقي و حكمي، قصه

روح و روان مخاطب را صيقل داده و تحمل و درك بار سـنگين معـاني عرفـاني را آسـان     
آن بـا همـة    هـاي  لـه جم. مقالات شمس به تمامي شور و حـال و غوغاسـت  «. گرداند مي
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احسـاس گرمـي و   . كننده سرشار است شكستگي و در هم ريختگي از صفا و جاذبة خيره

بـا سـادگي و    گفتـار شـمس  . زنـد  وج مـي خـاص در سرتاسـر آن م ـ   يروشنايي و وسـعت 
كنـي كـه    آيد خيال مـي  وقتي او به سخن درمي. دار است پيرايگي، نغز و شيرين و آب بي

بياني پر نشئه و آهنگ، تنيده از تار و پود طنز و تمثيـل، خـالي از   . سرايد مولانا شعر مي
يـز از روح و  هـاي رنگـين و انديشـه بلنـد، لبر     فروشي، پـر از خيـال   هرگونه تكلف و فضل

  2».حركت
لاي مسـايل عرفـاني و    دانسـته كـه در لابـه    گويا شـمس ايـن نكتـه را نيـك مـي     

ها در نوع خود بـراي   سنگين و فهم آن ،هاي اخلاقي و حكمي كه تاحدودي مسايل آموزه
مخاطبان دشوار است، بايد براي اين كه رشته كـلام از دسـت مخاطـب خـارج نشـود، از      

چرا كـه ايـن امـر    . ، استفاده كرداستاراي ايجاز و جذابيت خاص هاي كوتاه كه د داستان
 يهم به مخاطب اجازه بازسازي مطالب قبلي را داده و هم قدرت تفهيم و تفكر را تا حـد 

ي كه شمس در مقـالات اتخـاذ كـرده، بـرعكس شـيوة      ا گويي اين شيوه. برد زياد بالا مي
  .بهره گرفته است» صه در قصهق«پردازي مولانا در مثنوي است كه از روش  داستان

بـه ايـن   . ها و حكايات مقالات شمس كوتاه و از نـوع مينـي ماليسـتي اسـت     قصه
ها حذف و يا به صـورت گـذرا بـدون شـرح و      يات و عناصر غير ضرور قصهيترتيب كه جز
هـا محـدود و بـين     ها در آن دادها و شخصيت شود، روي ها اشاره كوتاه مي توصيف، به آن

هايي هست كه داراي  بطور كلي حكايات و قصه. اندك وجود دارد اي ن فاصلهشروع و پايا
  .كشد ي از زندگي را بتصوير ميا و تنها لحظه است ايجاز و پيراسته از حشور و زوائد

  ماليسم يبحثي درباره مين

كوتـاه ترجمـه    گرايي و كوتاه ماليسم كه آن را در فارسي خردگرايي و حداقل ميني
. صـل مربـوط بـه نقاشـي، موسـيقي، معمـاري و برخـي ديگـر هنرهاسـت         انـد، در ا  كرده
شود كه بر پاية فشردگي و ايجاز بـيش از   ادبي گفته مي اي گونه ماليسم درادبيات به ميني

مـال،   تاكيد بر كوتاه بودن بيش از حد داستان ميني«. حد محتواي داستان بنا شده است
ظر ساخت، تكنيك، زبان، شيوة بيـان مـاجرا و   تفاوت كلي آن با داستان كوتاه از ن گر بيان
اگر داستان كوتاه را برشي از زندگي بدانيم، داسـتان   3».گوهاي موجود در اثر استو گفت
  .دهد مال در مقايسه با آن، تنها يك لحظة كوتاه از زندگي را نشان مي ميني

و گـذاري بـين داسـتان كوتـاه      توان عنـوان كـرد كـه تمـايز و فاصـله      در واقع مي
ادگـار آلـن   «. باره گفته شده است زياد در اين يمال تا حدودي دشوار است و مطالب ميني

داند كه در يك فرصت زمـاني ثابـت و مشـخص خوانـده      پو داستان كوتاه را داستاني مي
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خواننده بخواهـد بـه روي   كه  آن داند كه قبل از شود و داستان كوتاه كوتاه را داستاني مي

  4».بپايان برسدجا گردد  صندلي جابه
: ي زيـاد سـاختند ازجملـه   يهواداران داستان كوتاه كوتاه براي اين نوع ادبي، اسام

پسـتال   وار، داستان كـارت  آسا، داستان ناگهاني، داستان طرح داستان كوچك، داستان برق
بعضـي از مخالفـان و منتقـدان ادبـي چنـدان سـازگاري بـا ايـن نـوع          چنين  هم .و غيره
ها بيش از حد شـاخ و بـرگ عناصـر     ماليست ها ميني د زيرا به عقيده آنها نداشتن داستان

هـاي   گونه داستان اين رو از اينبرند،  زنند و لطف و روح داستان را از بين مي داستان را مي
و » آدامـس شـيك بـادكنكي   «، »ليسـم سـوپرماركتي  آر«مـال را بـا اسـامي چـون      ميني

  .خواندند مي» ماليسم پپسي كولايي ميني«
مـال در محـدود بـودن     مال، برتري داستان ميني بق نظر هواداران داستان مينيط

اين قبيل آثار در  تر بيشبلكه به دليل ماندگاري  ،تعداد واژگان و خلاصه بودن آن نيست
مـال،   نويسـندگان مينـي  «در واقـع  . ذهن و بالا بودن ميزان تاثيرگـذاري در افـراد اسـت   

هاي خـود   كنند، آنان اطلاعات و دانسته آثار خود هديه ميخلاقيت و ابتكار را به خواننده 
خواهنـد تـا در درك مفـاهيم بـه آنـان يـاري        كنند و از آنان مي را با خواننده تقسيم مي

  5».برسانند
مال نيز بـه دو گـروه معتـدل و افراطـي      قابل ذكر است كه خود نويسندگان ميني

خاب چند واژه كه در ظاهر هيچ ارتباطي گردند؛ نويسندگان افراطي، تنها با انت تقسيم مي
رو،  درصورتي كه نويسندگان ميانه. كنند مال مي با هم ندارند، اقدام به خلق داستان ميني

در قالب يك پاراگراف و چندين سطر يك احساس و يا يك صحنة قابـل فهـم را بتصـوير    
  6.آورند مي در

شـد كـه    محسوب مي اي جديد ماليسم در غرب و بخصوص در آمريكا پديده ميني
هنرها از موسيقي و ادبيات گرفته تا هنرهاي تجسمي رخنه كرده و رفته رفته  تر بيشدر 

فرد در هر يك از هنرها پيدا نموده است و در ادبيات داستاني نيز  شكل ويژه و منحصر به
بـا  . در آمد كه داراي طرحي ساده و مبتني بر ايجاز اسـت » كوتاه كوتاه«به گونة داستان 

 تـر  بـيش تـوان يافـت كـه از     هاي بسياري مـي  زمين، نمونه در ادبيات مشرق تر بيشتأمل 
ها پيش آفـرينش آثـار    در ژاپن از قرن«. جهات قابل انطباق با اين گونة جديد ادبي باشد
در  (shohin)عر و شـوهين  شهايكو در . كم حجم مورد توجه اديبان آن كشور بوده است

اثـر  » چـوره زوره «هـاي كتـاب    برخي از داستان. استگونه آثار  نهاي بارز اي نثر، از نمونه
 خاص برخـوردار  ينيز كه صد سال پس از گلستان نوشته شده، از ايجاز» كنكو يوشيدا«
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شناسـان آن سـرزمين،    و همين امر شايد يكي از دلايلي باشد كه موجب شده ايران است
  7».را گلستان ژاپني بنامند آن

گـويي   گيري از ايجاز و فشـرده  شاعران و نويسندگان با بهره ادبيات ايران زمين در
بلند چون قصـيده   ييها در شعر فارسي در كنار قالب. اند زياد را خلق كرده يآثار ماندگار

ها  مناسب براي بيان انديشه يگاه هاي دوبيتي و رباعي را داريم كه جولان و مثنوي، قالب
توجه فراوان صـوفيه   شايد همين امر موجب«. استو لحظات زودگذر و كوتاه گويندگان 

زيرا صوفيه فرزند وقت و حال خـود بـوده و پيوسـته دم را غنيمـت     . شده است به رباعي
عشـق صـوفيه بـه    «: گويـد  شميسا مي. نامند الوقت مي شمارند تا جايي كه خود را ابن مي

بوسـعيد  ها چون خواجـه عبـداالله انصـاري و شـيخ ا     رباعي به حدي است كه برخي از آن
  8».اند الخير منحصراً يا اكثراً رباعي گفته ابي

هـا، امثـال و حكـم و     گرايش به ايجاز علاوه بر شعر، در حكايات صـوفيانه، لطيفـه  
ها برخي از حكايـات فارسـي از بسـياري     خورد كه از ميان آن كلمات قصار نيز بچشم مي

اقـع جنبـه افتـراق    هرچنـد برخـي مو  . اسـت ماليستي منطبق  هاي ميني جهت با داستان
  .دارد ديگر همجزيي نيز با 

  ماليسم و مقالات شمس ميني

نوع داستان است به اين معنا كه حجـم   گر بياناست كه » حجم«به باور محققان 
مـال را از داسـتان كوتـاه متمـايز      است كه داستان كوتاه را از رمان و نيز داسـتان مينـي  

. اسـت هاي مخصوص به خود  تان داراي ويژگيعلاوه بر اين هر يك از انواع داس. سازد مي
طـرح سـاده،   : از اسـت  ها عبـارت  اند كه آن ذكر كرده يهاي مال ويژگي براي داستان ميني

گرايي، عـدم تعـدد شخصـيت، سـادگي      ايجاز بيش از حد، محدوديت زمان و مكان، واقع
  .زبان، تم جذاب و تماميت

هـا   آن تـر  بيشلات شمس، هاي مقا طبق بررسي صورت گرفته در حكايات و قصه
توان حكايات مطرح شده در مقالات شمس را از نوع  در نتيجه مي. هاي فوق را دار ويژگي
عرفـاني و   يبايد متذكر شد كـه مقـالات شـمس كتـاب    . ماليستي شمرد هاي ميني داستان

حكمي است و به هيچ وجه هدف شـمس تبريـزي از آوردن حكايـات، ايجـاد تعليـق يـا       
 ـ است هايي تداعي تر بيشهاي او  اننده و مخاطب نيست بلكه قصهسرگرم كردن خو ه كه ب

شـمس  . يابـد  هـا و تعـاليم او ظهـور مـي     و در پي خطبه شود دنبال ايراد مفاهيم بيان مي
اي بـه   انـد كـه از گوشـه    ي كه محققان براي او ذكر كـرده يتبريزي با توجه به نحوة زندگ

ين مناسبت بعداً وي را شمس پرنده خواندند، ماً در حال حركت بود و به همياي دا گوشه
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طبيعتاً در ايراد سخنان و تعاليم خود جانب ايجاز را گرفته و از مطلبي بـه مطلـب ديگـر    

ها و حكايـات او نيـز كـاملاً     و اين ويژگي در بيان قصه. بدون اطناب و تفصيل پريده است
  .هويدا است

  طرح ساده

زيرا كوتاهي بـيش از   است، اده برخورداربسيار س يمال از طرح هاي ميني داستان
داسـتان بـدون   . كنـد  حد داستان، فرصت هرگونه پيچيدگي را از طرح داستان سلب مـي 

در ايـن  . شود چيني شروع شده و طرح اصلي و ماجراي مهم بيان مي هيچ مقدمه و زمينه
اي رخ  رسد اصـلاً حادثـه   شود كه بنظر مي ها، طرح چنان ساده و كم رنگ مي نوع داستان
اگـر  «: گفـت  مـي  هاي چخـوف  مرست موام در مورد داستانگونه كه سا همان. نداده است

بينيـد چيـزي بـراي تعريـف      مـي  ،هاي چخوف را تعريف كنيد سعي كنيد يكي از داستان
  9».كردن وجود ندارد

حكايات زيـر از مقـالات شـمس تبريـزي داراي طـرح سـاده و عـاري از هرگونـه         
  : پيچيدگي هستند

مـا را چـه؟   : جحـي گفـت  . برنـد  چه مي جحي را كه اين سو بنگر كه خوان گفتند
  10شما را چه؟: گفت. برند گفتند كه به خانه شما مي

مـزين نظـر كـرد    . يكي مزيني را گفت كه تارهاي موي سپيد از محاسنم بـرچين 
تو بنگر كـه مـن   : گفت. ريشش ببريد به مقراض و به دست او داد. موي سپيد بسيار ديد

  11.دارمكار 

  ايجاز بيش از حد

يعني . استمال، ايجاز بيش از حد  هاي ميني هاي بارز داستان يكي ديگر از ويژگي
د دوري ي ـهـا اسـتفاده شـده و از حشـو و زوا     مـال از حـداقل واژه   هـاي مينـي   در داستان

مطـرح  » اقتصـاد در زبـان  «اين همان چيزي است كه در نقد ادبي به عنـوان  . جويند مي
گونـه   داران ايـن  طـرف . كنند ن معنا كه در الفاظ اندك معاني بسيار را بيان ميبه اي. است

اي كه حذف آن خللي به متن و معنا وارد نكنـد، بايسـتي از    داستان معتقدند كه هر واژه
  .داستان كنار گذاشته شود

بطـوري كـه در بعضـي از    . شـود  در حكايات مقالات شمس اين ويژگي ديـده مـي  
براي نمونه اين . توان يك واژه را بدون خلل به معني آن حذف كرد زحمت مي حكايات به

  :حكايات
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االله عليـه جـزو    كرد، مصطفي صلوات االله عنه جزوي از تورات مطالعه مي عمر رضي

   12.را از دست او كه اگر آن كس كه تورات بر او نازل شد، زنده بودي، متابعت من كردي
آخـر حـق   : گفتنـد . ا نهاد و سر فرو بريـد زود مادر ر: قزويني شنيد كه ملحد آمد

او از مـن ملحـدتر   : ملحد آن ديد گفـت . تا ملحدان بدانند كه محابا نيست: مادري؟ گفت
  13.است، من هرگز اين نكردمي

  محدوديت زمان و مكان

 ـ هاي ميني داستان ا محـدوديت زمـان و مكـان    مال به دليل كوتاهي بيش از حد ب
چنـد سـاعت و گـاه چنـد      ،مال در كمتر از يك روز مينيهاي  اغلب داستان«. روست روبه

  14».افتند لحظه اتفاق مي
تغييـر مكـاني هـم     ،ها ثابت و گذشت زمان بسـيار كـم اسـت    چون زمينة داستان

به همين دليل اغلب يك موقعيت كوچك و برشي از زنـدگي   ،دهد ناچيز و بندرت رخ مي
  .شود براي روايت داستان انتخاب مي

يـات زمـان و   يت مقالات موجب شده است تا شمس چندان بـه جز كوتاهي حكايا
هايي نيز كـه ماجراهـا در يـك زمـان طـولاني اتفـاق        هايش نپردازد و در قصه مكان قصه

نهـد   اي داستان را به كنار مي افتد، شمس با جهش سريع، حوادث كم ارزش و غيرپايه مي
  .كند و فقط به ذكر نكات كليدي حكاياتش اكتفا مي

كننــد و ايــن يكــي از  زمــاني ســير مــي در بــي  نيمــي از حكايــات شــمسحــدود 
زياد نـدارد،   يها زمان روي دادن حوادث اهميت هاي كهن است كه در آن هاي قصه ويژگي

شمس نيز به ارزش كيفي زمان . ماية قصه مورد توجه و تاكيد گويندگان است بلكه درون
ب در اغلب نيمـي ديگـر از حكايـات    به همين سب. توجه دارد، نه مقدار كمي و طولي آن

شود و با عبـاراتي ماننـد    ي روايت نمييهاي دقيق و جز است، زمان راه همكه با ذكر زمان 
، بيـان  سـت ا كه عباراتي كلـي و غيـر صـريح   ... ها و  روزي، بعد ساعتي، سحرگاهي، مدت

ريافـت  تـوان د  هايي تاريخي كه در حكايات آمده، مـي  شود و يا از طريق نام شخصيت مي
، جنيـد،  )ص(كه داستان مربوط به كدام دوره است؛ مثلا با ديـدن نـام حضـرت رسـول     

يابد كه حـوادث داسـتان مربـوط بـه دورة زنـدگي       خواننده درمي... شاه و  بايزيد، خوارزم
  .هاست آن

عنوان ظرفـي   مكان به. كمتر در برابر زمان دارد يمكان در حكايات شمس، اهميت
 يدهـد، اغلـب در رسـاندن پيـام حكايـت تـاثير       ني در آن رخ مـي دادهاي داستا كه روي

كنـد مگـر آن زمـاني كـه      ها ياد مي شمس كمتر از مكان قصه بدين جهتچندان ندارد، 
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گـويي و حـذف    در حكايات شـمس فشـرده  «. واقعا ذكر محل براي انتقال پيام موثر باشد

دنياي واقعي به دنيـاي  يات مكاني، سبب شده است تا مخاطب با قوة تخييل خود، از يجز
شـمس  . گونه كه دوست دارد، تجسـم نمايـد   هاي داستان را آن حكايت سير كند و مكان

هـا   هاي مبهم و كلي كه از نظر او در انتقال روح قصه و موقعيت شخصيت از مكان تر بيش
شـهري، خلـوت،   : هايي ماننـد  مكان. كند ، استفاده مياست و حركت و روند داستان موثر

هـاي   شمس در مواردي معدود نيز بـه مكـان  ... ، كليسا، بارگاه، معدني، اين سو و جا فلان
   15».بغداد، همدان، بصره، تبريز: از است خاص اشاره دارد، اين موارد عبارت

هـاي   در حكايات زير از مقالات شمس تنها به برشي از لحظـة زنـدگي شخصـيت   
  :داستان بدون توجه به مكان، اشاره شده است

هـي  : گويـد  آن هندوي ديگر هم در نمـاز بـود، مـي   . در نماز سخن گفت هندويي
   16.خاموش، در نماز سخن نبايد گفتن
. گفتندش كه خصمت را گواه نيست، سـوگند بخـور  . آن شخص پيش قاضي رفت

   17.باالله كه نخورم. گفت واالله كه سوگند نخورم

  گرايي قعوا

شـود، زيـرا بـه دليـل      ب مـي ليستي محسـو آهاي ر مال، داستان هاي ميني داستان
براي نمونـه  . پردازي وجود ندارد گونه مجالي براي خيال هيچ ،كوتاهي بيش از حد داستان

  :حكايات زير
اي، آن شخص را شب روز شده بـود،   زد بر در خانه آن شخص سحوري به روز مي

. زنـي؟ گفـت خـاموش    آن يكي گفت در اين خانه كسي نيست اين سحوري براي كه مي
. زنـم  كنند براي خدا، من نيز بـراي خـدا چيـزي مـي     سراها مي ها و كاروان ن خانقاهمردما

  )1/126شمس، (
بـرون آمـد   . مـن بـرادرزادة خـدا   : كوفت تو كيستي؟ گفـت چنين  هم آن يكي در

ببردش به مسـجد كـه ايـن خانـة     . خواجه، خدمت كرد دست به من ده، با تو كاري دارم
   18.رون مياعموت، تو داني، درآ، خواهي هيچ ب

  ها خصيتش عدم تعدد

. سـت ا  مال به دليل كوتاهي بيش از حد، فاقد تعـدد شخصـيت   هاي ميني داستان
حتـي در  «مال نيـز اغلـب افـراد عـادي اجتماعنـد و       هاي محدود داستان ميني شخصيت

  19».خورده هستند هاي تنها، مايوس و زخم بسياري از موارد، انسان
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افزايد و خواننده را تا انتها بـه   بر جذابيت آن مي وجود حادثه و كشش در داستان

هـا   آيد كه تعادل اولية شخصيت حادثه در داستان هنگامي پديد مي. كشد دنبال خود مي
گيرد و در نهايت يكي  خورد و درگيري نيروهاي خير و شر، خوب و بد شكل مي برهم مي

اي بـه   هـا علاقـه   شخصـيت ماليسـتي   هـاي مينـي   اما در داستان. شود بر ديگري پيروز مي
ــد، زيــرا   ــد بــودن ندارن هــاي  كــانون طــرح در داســتان«درگيــري و نمــايش خــوب و ب

ماليستي يك شخصيت واحد يا يك واقعة خاص است و نويسـنده بـه جـاي دنبـال      ميني
   20».گذارد كردن سير تحول شخصيت، يك لحظة خاص از زندگي او را بنمايش مي

خورد كه نشان  انواع مختلف شخصيت بچشم ميهايي از  در مقالات شمس، نمونه
غير از چهار قصـه  . دهد شمس از اهميت اين عنصر در داستان بخوبي آگاه بوده است مي

هاي حيواني ازجمله سـيمرغ، اسـتر، شـتر و مـوش      ها فقط شخصيت از مقالات كه در آن
ي هـاي انسـان   شخصـيت «. سـت ا  هـاي انسـاني   ها داراي شخصـيت  حضور دارند بقيه قصه

شود؛ به تعبيـر ديگـر آنـان اغلـب      معمولا نام خاص ندارد و از آنان با عناوين كلي ياد مي
د؛ شو گاهي با نام شغل خود معرفي ميهايي كه  ؛ تيپستا  داراي شخصيت نوعي يا تيپ

گر، حكيم، قاضي، حاجب و گـاهي بـا نـام شـهر يـا محـل        گر، كفش گر، نوحه مثل سوزن
؛ مانند قزوين، هندو، همـداني، روسـتايي، اهـل مسـجد، و     شود سكونت خود نام برده مي

شود، مثل ممسك، عنين، ديوانـه، مسـلمان،    گاهي نيز از آنان با يكي از صفاتشان ياد مي
برد ماجراي قصه  ي افراد در پيشيالبته در مواردي كه ذكر نام و مشخصات جز... ترسا، و 

از آنان به صورت خـاص نـام بـرده     ،ثر و با نقش شخصيت در قصه ارتباط داشته باشدؤم
  21».شود مي

با توجه بـه كوتـاهي بـيش از حـد      استمال  هاي شمس كه ميني حكايات و قصه
شـايان ذكـر اسـت كـه     . شـود  حجم و فضاي داستان، چندان تعدد شخصيتي ديده نمـي 

هاي مقالات شمس به صورت نماد در سـاختار حكايـات تمثيلـي قـرار      برخي از شخصيت
مرغ خانگي كه «مثل حكايت . ستا  ها از نوع نماد انساني و فكري آن تر يشبكه  دگير مي

  22.ها جنبة تمثيلي دارد كه در اين داستان شخصيت» بط پرورد

  سادگي زبان

مـال، كوتـاهي بـيش از حـد و محـدوديت فضـاي داسـتان،         هاي ميني در داستان
به همين دليـل زبـان بكـار    . كند هاي ادبي را از نويسنده سلب مي فرصت استفاده ا زآرايه

در برخـي از  . ها ساده و متناسب با فضاي كلي داسـتان اسـت   گرفته شده در اين داستان
شود كه بعضاً اجزاي كلام از هـم دور افتـاده يـا افعـال متناسـب بـا        حكايات مشاهده مي
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هـاي   هاي مهجور استفاده شده كه اين امر جزو ويژگـي  و يا از واژه نيستنهادهاي جمله 

هـا   اني و سبكي نويسنده در آن دورة زماني است كه در مقايسه با كل حكايـات و قصـه  زب
  .است بسيار ناچيز

 ،شخصي را دو شخص به امانت دادند چيزي، چون آن يكي از حمـام بيـرون آمـد   
آن دگر بيامد، خصم گفت كه زر در پيش مـن اسـت   . بخواست هميان را و بستد و برفت

  23.بستانالا كه آن يار را بياور و 

  استفاده از تم جذاب

بودهاي ناشي از فقدان برخي از عناصر داسـتان   مال براي جبران كم داستان ميني
هـايي اگـر تـم     در واقـع چنـين داسـتان   . كوتاه، ناگزير از بكارگيري تم جذاب خواهد بود

داشـت، چنـدان مـورد توجـه و اعتنـا قـرار        انگيـز نمـي   مايه دل جذاب و مضمون و درون
  چسـب و تـم جـذاب    داراي درون مايه دل تر بيشهاي مقالات  حكايات و قصه. فتگر نمي

كـه از  » هـا  ديـدن زيبـايي در ميـان زشـتي    «براي نمونه در داستان ذيل مضـمون  . ستا
  :به شيوه جالب بيان شده است رود بحساب مي مضامين مطرح در ادب فارسي

ــهــا بــر بينــي نهــاده بو شــيخ بــر مــرداري گــذر كــرد، همــه دســت  د، و روي دن
شيخ نه بيني گرفت نه روي برگردانيد، نه گام تيز  .گذشتند ب ميگردانيدند، و به شتا مي

و ديگر آن مردار . ست و خوبا هاش چه سپيد آن دندان: نگري؟ گفت كرد گفتند چه مي
   24.گفت شما را بر زبان حال جوابي مي

  تماميت و كمال

 اسـت، ماليسـم   هاي ميني اي داستانهاي ياد شده، شرط لازم بر هر يك از ويژگي
ها در كنـار هـم قـرار     اين ويژگي تر بيشتنهايي كافي نيست؛ بايد تمام يا  اما هيچ كدام به

شـايان ذكـر اسـت كـه حكايـات و      . ماليسـتي بخـود بگيـرد    گيرد تا داستان جنبة مينـي 
در نتيجـه  . افكنـي اسـت   درپـي و گـره   هاي مقالات شمس فاقد هرگونه حـوادث پـي   قصه

  .تواند كليت قصه و مسايل مربوط به آن را دريابد خواننده در برخورد و نگاه اول مي
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  گيري نتيجه

كند، از لحـاظ   هاي ديني و عرفاني را بيان مي آموزهكه  اين مقالات شمس علاوه بر
وي با توجه به خصلت ذاتي خـودش،  . استپردازي نيز داراي اهميت  هاي داستان ويژگي

هـا   بطوري كه اين قصـه . حكايات از ايجاز و زبان ساده بهره گرفته استها و  در نقل قصه
  . هاي امروزي پيدا كرده است زياد به قصه يشباهت

هـاي شـمس بـا اصـول      مشخص شد كه حكايـات و قصـه   ،با بررسي صورت گفته
ماليسم منطبق است و آگاهي بـه ايـن امـر موجـب تغييـر نگـرش بـه         هاي ميني داستان

  .تر از اين حكايات برسيم بهتر و تازه يتا به درك حكايات خواهد شد
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  منابع

هـاي   بررسـي تطبيقـي حكايـت   (ماليسم و ادب پارسـي   ميني«) 1385(پارسا، سيد احمد  −
گـاه   ادبيات و علوم انسـاني دانـش   ، نشرية دانشكده»)ماليستي هاي ميني گلستان با داستان

  .شهيد بهشتي، شماره بيستم
و يـا داسـتان كـارت    ) ماليسـم  مينـي (داستان كوتـاه كوتـاه   «، )1382(نژاد، كامران  پارسي −

  .74، ادبيات داستاني، شماره »پستال
نامـه كارنامـه،    ، مـاه »ماليسـتي  هـاي مينـي   شناسي داستان ريخت«، )1378(جزيني، جواد  −

  .شماره ششم
هـاي مقـالات شـمس     تحليل عناصر داستاني در قصه«) 1385(ضي، احمد؛ مهديه فيض ر −

  .نامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره ششم ، فصل»تبريزي
  .133و  132، آدينه، شماره »آينده رمان و شتاب زمان«) 1377(گوهرين، كاوه  −
چـاپ پـنجم، تهـران،    دربارة رمان و داستان كوتاه، كاوه دهگـان،  ) 1370(موام، سامرست  −

 .هاي جيبي انتشارات شركت سهامي كتاب
  


